
 

ديدگاه  از بررسي تأويل تحليل و
  يئعلامه طباطبا و تيميه ابن
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  چكيده

حـث و نظـر قـرار    تأويل يكي از مباحثي است كه ميـان انديشـمندان مسـلمان مـورد ب    
تأويل به نظر برسـد ديـدگاه    مرتبط باهاي  ممكن است با بررسي ديدگاه .گرفته است

اما با دقـت در ايـن دو    ؛تيميه و علامه طباطبايي در مورد تبيين تأويل يكسان است ابن
تيميه تأويل اخبار و انشاءهاي قـرآن از   در ديدگاه ابن .شود ديدگاه تفاوت روشن مي

و تأويل اخبار را نفس واقعيت خارجي آنهـا و تأويـل اوامـر را تحقـق      هم جدا هستند
در ديدگاه علامه طباطبايي اولاً همه قرآن داراي تأويـل اسـت و    اما ؛داند مأموربه مي

دانـد نـه از سـنخ معنـا و      ثانياً تأويـل را از سـنخ حقـايق مـي     ؛مختص متشابهات نيست
تيميـه   اساسي وجود دارد و آن اينكه ابـن  علامه تفاوت تيميه و مفهوم. بين ديدگاه ابن

تـر از آن   امـا سـخن علامـه طباطبـايي دقيـق      ؛دانـد  مابازاي خارجي آيات را تأويل مي
الأمري است كه فراتر از عالم ماده و واقـع خـارجي    تأويل، حقيقت نفسيعني است؛ 

هـا   سـان تيميه علم به تأويل را مطلقا از همـه ان  است. تفاوت ديگر در اين است كه ابن
اما علامه طباطبايي بر اساس آيات معتقد است برخـي بنـدگان خداونـد     ؛كند نفي مي

  پذيرد. تيميه را نمي خاص علم به تأويل دارند و نفي مطلق ابن

  .تيميه، علامه طباطبايي تأويل، تفسير، ابن :گان كليديواژ

                                                      
 alibedashti@gmail.comاستاد گروه فلسفه دانشگاه قم.  *

  m.pirhadi22@gmail.com .لامي دانشگاه قم (نويسنده مسئول)دانشجوي دكتري كلام اس **
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  مقدمه

ي كلمـات و  شـناخت درسـت معـان    ،يكي از مسائل مهم مورد بحث در حوزه الهيات

رو هسـتيم. بـا توجـه بـه     ويژه آيات، با آن روبه هايي است كه در متون ديني بهعبارت

متوجـه  را هاي ديني بحث در اين است كه چگونه مداليل متون دينـي  معناداري گزاره

تـوانيم از  از سوي ديگر روش درست فهم كتاب چيست؟ بـا چـه روشـي مـي     ؟شويم

نها را دريابيم و به حقيقتي كه اين معاني بر آنان دلالت الفاظ معاني مورد نظر گوينده آ

  برسيم؟ ،دارند

بـاره   اين در يهاي سؤال هاما وقتي ب ؛در ابتدا ممكن است اين مسئله ساده به نظر برسد

بـريم كـه    بينـيم، پـي مـي    كنيم و اختلافات متفكران را در اين خصوص مـي  برخورد مي

آيا بين گوينـده و  كه اينهايي مانند سؤال .آيد نميراحتي به دست  شناخت معاني الفاظ به

كـه   گونـه  گوينـده كلمـات و عبـارات را همـان    آيـا  يعني  ؟مخاطبان همزباني وجود دارد

الفاظ تنها در معناي وضـعي بـه كـار رفتـه      آيابه كار برده است؟  ،كنندمخاطبان معنا مي

تي مانند عرش، كرسي، در سخنانشان از كلما مثال اگر خداوند و رسولش براياست؟ 

الـرَّحمنُ علـَى   «هـايي ماننـد   اند يا در قرآن وقتي با جمله كتاب استفاده كرده و لوح، قلم

يد اللَّه فَوقَ «و  )٢٥٦: (بقره » وسع كُرْسيه السماوات و الْأرَض«و  )٥: (طه » الْعرْشِ استوَى

معنـاي  بـه  آنها را چگونه معنا كنـيم كـه    ،شويم ه ميو مانند آنها مواج )١٠: (فتح » أَيديهمِ

  مورد نظر گوينده برسيم؟

كه الفاظ براي رفـع   توان در قالب الفاظي بيان كرد، درحالي آيا حقايق فراطبيعي را مي

نيازهاي طبيعي و مادي بشر وضع شده است؟ به عبـارت ديگـر آيـا ايـن زبـان بشـري       

شـدن ايـن مطلـب ايـن      دارد؟ بعد از روشـن  گنجايش بيان حقايق فراطبيعي و قدسي را

انـد يـا اينكـه     شود كه آيا تمام آيات در مدلولشان محكم و قابـل فهـم   مطرح مي پرسش

  ؟ي قابل فهم نيستيتنها اند و مفهومشان به برخي آيات متشابه

يـا  آشـود كـه    از سوي ديگر بعد از شناخت عبارات قرآن بحث مهم ديگر مطرح مي

آيا تأويل با تفسير يكي است يا  ؟اساساً حقيقت تأويل چيست ؟تقرآن داراي تأويل اس
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در مرحله بعد آيا تأويل  ؟كند ن را تبيين ميآمتفاوت است و تأويل حقيقت ديگري از قر

قرآن مختص خداوند متعال است يا براي ديگران هم امكـان دارد وچـه كسـاني امكـان     

  تأويل قرآن را دارند؟

برخي تأويل را بـا تفسـير يكـي     ؟د ديدگاه وجود داردطورعمده چن در باب تأويل به

و  ييطباطبـا علامـه   .داننـد  در مقابل گروه ديگر تأويل را از تفسـير متمـايز مـي    .دندان مي

دانـد و   تأويل را واقعيـت خـارجي مـي    تيميـه  ابن .دانند تأويل را غير از تفسير مي تيميه ابن

بـه نظـر    يممكن است در نگـاه ابتـداي   .ددان علامه نيز تأويل را حقايق و واقعيت امر مي

كه بين اين دو ديدگاه چند تفاوت  درحالي ؛برسد كه ديدگاه اين دو انديشمند يكي است

شـود ديـدگاه ايـن دو انديشـمند بررسـي و       در اين مقاله كوشش مـي  .دقيق وجود دارد

عف هـر  تا درنهايت تفاوت و تمايز دو ديدگاه بيان شود و وجه امتياز و ض گرددتحليل 

 .گرددكدام روشن 

  تيميه تأويل از ديدگاه ابن

شناسـي   شناسي و هسـتي  شان در معرفت با توجه به مباني فكري تيميه ابنسلفيان از جمله 

هاي خاصي در معناشناسي حقايق فراطبيعي و روش فهم كتاب و  شناسي ديدگاه و انسان

شناسي جايگاه  ناي معرفتاز جمله مب .و صفات الهي دارند ءويژه در بحث اسما هسنت ب

در  تيميـه  ابن .تواند از متون ديني داشت كه مي است عقل در درك معارف دين و برداشتي

به نحوي كه تنها راه معرفـت را   ؛برداشت و درك متون براي عقل جايگاهي قائل نيست

ايـن همـان مبنـاي     وكنـد   داند و متـون دينـي را بـر ظـاهر حمـل مـي       معرفت نقلي مي

در دريافت و برداشت از تأويل و مصاديق آن تاثير بسزايي  ااست كه اين مبن ظاهرگرايي

  دارد.

بنـدي آيـات    يكي در تقسيم :تأويل لازم است سه مقدمه ذكر شود دربارهاز بحث  پيش

دوم  ؛كه مرجـع فكـري بسـياري از سـلفيان پـس از اوسـت       تيميـه  ابنويژه  هاز نگاه سلفيه ب

  سوم در مفهوم تأويل و تفسير و تفاوت آنها. ؛شهود ب ودرباره تقسيم عالم به عالم غي
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  مقدمه اول

بنـدي ديگـر آيـات يـا      ند يا متشابه و در تقسيما بندي آيات قرآن يا محكم در يك تقسيم

عمـران اسـت    ند يا منسوخ. مستند تقسيم اول آيه هفت سـوره آل ا محكم به معناي ناسخ

ك الْكتاب منْه آيات محكَمات هنَّ أُم الْكتابِ و أُخرَُ متشَـابِهات  هو الَّذي أَنْزَلَ عليَ«كه مي فرمايد: 

إِلاَّ اللَّـه  قُلوُبِهِم زيغٌ فيَتَّبِعونَ ما تشَابه منْه ابتغاء الْفتنْةَِ و ابتغاء تَأْويله و ما يعلَم تَأْويلهَ   فَأمَا الَّذينَ في

 .)٧: عمـران  لآ(» ونَ في الْعلْمِ يقُولُونَ آمنَّا بهِ كُلٌّ منْ عنْد ربنا و ما يذَّكَّرُ إِلاَّ أُولوُا الْأَلبْـابِ و الرَّاسخُ

  ن به محكم و متشابه تقسيم شده است.آدر اين آيه آيات قر

 ـ تيميـه  ابن(ناسخ) و منسوخ در نظر  بندي آيات به محكم در تقسيم ا منسوخ در دو معن

تيميـه،   (ابـن شيطان  يدر يك معنا منسوخ عبارت است از القا ؛در آيات به كار رفته است

در معناي ديگر منسوخ عبارت است حكمي كه خـداي سـبحان    و )٢٧٣ص ،١٣، ج١٤١٦

آن را برداشته و حكم ديگري جاي آن نهاده است و محكم گاهي در مقابـل معنـاي اول   

طان است و گاهي در مقابـل معنـاي دوم اسـت كـه     شي يگيرد كه همان رفع القا قرار مي

سـوره   ٥٢شاهد معناي اول آيـه   .عبارت است از حكمي ناسخ كه رافع حكم اول است

أمُنيته فيَنسْـخُ    و ما أَرسلنْا منْ قبَلك منْ رسولٍ و لا نبَِي إِلاَّ إِذا تمَنَّى أَلْقَى الشَّيطانُ في«حج است: 

كـيم   اللَّهح لـيمع اللَّه و هآيات اللَّه مكحي طانُ ثُمي الشَّيلْقدر اينجـا محكـم در   . )٥٢ (حـج:  »ما ي

  قرار گرفته است. ،ات شيطان نسخ كرده استئمقابل آنچه خداوند از القا

ما ننَْسخْ منْ آيةٍ «يه است: آشاهد معناي دوم نسخ حكم و جانشيني حكمي ديگر اين 

َلى أوع أَنَّ اللَّه لَمتَع َها أَ لمثْلم َنْها أورٍ مبِخَي ْها نَأتْنُنس    قَـديرٌ  كـُلِّ شَـي آنچـه در   .)١٠٦: (بقـره  »ء

  بحث متشابه در مقابل محكم است. ،اينجا مد نظر است

تيميه معتقد اسـت   ابن .معناي محكم: محكم در لغت به معناي اتقان و استواري است

  محكم در سه وجه به كار رفته است: ،ياتآدر 

الر كتاب أُحكمت آياتُه ثُم فُصلَت : «اول محكم به معناي متقن كه وصف كتاب خداست

  و در مقابل نسخ القاهاي شيطاني است. )١: (هود» منْ لدَنْ حكيمٍ خبَير

منسوخ يعنـي  در مقابل  ،ماند دوم محكم به معناي ناسخ يعني حكم الهي كه باقي مي
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  حكمي كه زمانش از نظر اجرا تمام شده است.

سوم محكم در مقابل متشابه به معناي تمييز حقيقت مورد نظر از غير آن تا اينكه بـه  

اي است كه در معنايش مستقل است و نيـازي بـه بيـان     غيرش اشتباه نشود و محكم آيه

 ؛رود احتمـال دو معنـا در آن مـي   يعني آياتي كـه   تيميه ابنندارد. در مقابل متشابه در نظر 

متواطي متشابه هستند، مانند كلمـه   يند و برخي از اسماا هايي كه مشترك لفظي پس اسم

 يچـون قـروء از اسـما    ؛)٢٢٨: (بقـره  »الْمطَلَّقات يترََبصنَ بِأَنْفسُهنَِّ ثَلاثةََ قُـرُوء «يه آقروء در 

لـذا متشـابه    ؛پـاكي از حـيض اسـت   گاه به معناي حيض و گاه به معناي  ؛مشترك است

 ،١٤١٦ تيميه، (ابنكند  اي است كه نياز به بيان دارد و محكمات ابهام آن را بر طرف مي آيه

  .)١٨٢ص، ٢ج ،١٤١٨ و ١٢-٩ب، ص]تا بي[و  ١٩١-١٩٠ و ٢٧٦-٢٧٥صص ،١٣ج

  مقدمه دوم

 ــ تيميــه ابــنديــدگاه  ثير مســتقيم در نگــاه أدر مــورد حقيقــت موجــودات و مراتــب آن ت

صفات الهي و همچنين تبيين آيات و روايـات   ويژه در اسما و شناختي به جهان به هستي

دانـد كـه از    غيب را موجـودي مـي   .كند عالم را به غيب و شهود تقسيم ميتيميه  ابن .دارد

 ويكه با حس قابـل ادراك اسـت.    داند موجودي ميرا هم نظرها پنهان است و مشهود 

اخبـرت بـه الانبيـاء عـن الغيـب       هو ما مشاهده الخلق و غاب عن الغيب ما«نويسد:  مي

بنـدي   در مورد تقسـم  تيميـه  ابناين تبيين  .»رسله فيدخل فيه ايمان باالله و ملائكته وكتبه و

الـذين  «بـا توجـه بـه آيـه      وا .عالم مبتني بر اساس كتاب و سنت صورت گرفتـه اسـت  

نسبي اسـت و چيـزي اگـر از     معتقد است غيب يا شهود امري )٣: (بقره »يومنون بالغيب

بـه آن   ،شود و اگر چيزي از نظر ما آشكار باشـد  به آن غيب گفته مي ،نظر ما پنهان باشد

شود و چنين نيست كه تفاوت آنها از نظر ذاتشان باشد و دو گونه وجـود   شاهد گفته مي

 ؛درك عقلي باشد و قابل مشاهده نباشد و به حس درنيايـد با داشته باشند كه ذات يكي 

ملائكـه قابـل    .تنهـا در ذهـن اسـت    ،اما چيزي كه به هيچ وجـه قابـل مشـاهده نباشـد    

هـا وجـود دارد و مؤمنـان او را در     ند و پروردگار متعال امكان رويتش با چشـم ا مشاهده
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الملائكة يمكن ان يشـهدوا و يـروا و الـرب تعـالي      و« :نويسد مي . ويبينند روز قيامت مي

  .)٣١٠الف، ص]تا بي[تيميه،  (ابن »يمكن رويته بالابصار

ن را در مورد عالم غيب كـه آن را عـالم   احكما و متكلم تفسير تيميه ابنبر اين اساس 

مـن زعـم انّ عـالم    « سـت: ابودن عوالم  كند و معتقد به محسوس رد مي ،نامند مفارق مي

كه  كسي: الغيب اخبرت به الرسل هو العالم العقلي الذي يثبته هولاء فهو من اضل الناس

همان عالم عقلي است كـه اينـان    ،اند گمان كند آن عالم غيبي كه رسولان از آن خبر داده

و متكلمـاني   سـنيا  ابـن . وي فيلسـوفان ماننـد   »تـرين مـردم اسـت    از گمراه ،اند ثابت كرده

داند كه معتقد به عوالم فـوق   را از مصاديق افراد گمراه مي فخر رازيو  شهرستانيهمچون 

  .)٣٠٨، صهمان( ندا ماده و عقلي

درنهايت معتقد است موجودات عقلي تنها مفاهيم كلي عقلي هستند كه تنهـا   تيميه ابن

كه واقعيت و حقيقت عيني دارنـد، افـراد موجـود در خـارج      يدر ذهن است و موجودات

دانـد كـه در آخـرت قابـل      وي موجـودات غيبـي را موجـودات محسـوس مـي      .هستند

كـه بيـان    چنان ،داند در دنيا براي برخي از بندگان ممكن ميند و مشاهده آنان را ا مشاهد

ما اخبرت به الرسل (ص) من الغيب فهو امور موجودة ثابتـة، اكمـل و اعظـم ممـا     «كند:  مي

نشهده نحن في هذه الدار و تلك الامور محسوسة، تشاهد و تحس ولكن بعد المـوت و فـي   

تص االله بذلك ليست عقلية قائمة بالعقـل  الدار الاخرة و يمكن ان يشهد في هذه الدار من يخ

همـان،  ( »و لهذا كان الفرق بينها و بين الحسيات التي نشهدها ان تلك غيـب و هـذه شـهادة   

  .)٣١٠-٣٠٩ص

از شـهود، كشـف و شـهودي عرفـاني نيسـت كـه        تيميه ابنبايد توجه داشت كه مراد 

ه قابل مشاهده است، در بلكه مراد از شهود عالم ظواهر و ماديات ك ؛عرفا به آن معتقدند

 ،با توجه به حصر موجودات به مـادي و محسوسـات   تيميه ابنمقابل غيب است و اساساً 

پذيرد كه اهل حديث مـي   را مي يمنكر كشف و شهود عرفاني است و تنها علم و معرفت

ديگـر بيـان    هـاي  هكه فرق ـ را هاي معرفتي ي است و مابقي راهيپذيرند كه همان ظاهرگرا

  داند. باطل مي ن،رفااو ع انفولسين و فااعم از متكلم ،كنند مي

آيـد و آن اينكـه    وضوح به دست مي به تيميه ابني ختشنا از عبارات فوق ديدگاه هستي
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 ـ ا از نظر وي همه موجودات محسوس تحليـل و   بـر ثير مسـتقيمي  أند. اين ديـدگاه وي ت

بر اين ديـدگاه اسـتوار   كه تفسير وي از اسما و صفات الهي  يبه نحو ؛تأويل آيات دارد

  كند. است و به صورت محسوس تبيين مي

  مقدمه سوم

 »أبانـه «بـه معنـاي    »فسره«به معناي بيان است و  »الفَسر«تفسير در لغت از مصدر  :تفسير

 مفـردات در  راغب اصفهاني .)٥٥ص ،٥، ج١٤١٤منظور ،  (ابن يعني آن را آشكار كرداست؛ 

كند كه تفسـير در بيـان مبالغـه     داند و بيان مي چيزي ميرا به اظهار معناي معقول  »فسر«

 »فسر و تفسير«نيز  العيندر  فراهيـدي  .)٦٣٦، ص١٤١٢(راغب اصفهاني،  است »فسر«مانند 

نيز تفسير را بـه   منظـور  ابن .)٢٤٧ص ،٧ج ،١٤١٠ (فراهيدي، داند را بيان و تفصيل كتاب مي

  .)٥٥، ص٥ر، جمنظو (ابنداند  معناي كشف مراد از لفظ مشكل مي

 »آلَ يـؤولُ «نويسد تأويل يعني در لغت مرجع و بازگشتگاه كه از  مي منظور ابن تأويل:

  .)٣٤، ص١١، ج١٤١٤منظور،  (ابنگرفته شده است 

تأويل را به معناي ارجاع كلام و برگرداندن آن از معنـاي ظـاهري بـه     البحرين مجمع

نيز تأويـل را   تيميه ابن .)٣١٢، ص٥ج ،١٤١٦(طريحي،  تر از آن دانسته است معنايي پوشيده

پـس در معنـاي    .)٣١ب، ص]تـا  بـي [تيميـه،   (ابن كرده است امعن منظور ابندر لغت همانند 

واسطه آن يك حقيقت مورد نظر از غير خودش تمييز ه توان گفت كلامي كه ب مي تفسير

بيـان   تيميـه  بـن اكـه   چنـان  ؛شود تا با غير خودش اشتباه نشود غير از تأويل اسـت  داده مي

كند كه خداوند متعالي تفسير و فهم معاني متشابهات را به خودش اختصاص نـداده،   مي

مقصـود   .)٢٧٥، ص١٣، ج١٤١٦ مـو، (ه بلكه تأويل آن را به خودش اختصاص داده است

بـر خـلاف    ؛پـذير اسـت   ن است كه تفسير آيات براي انسان امكانآاز اين كلام  تيميه ابن

  منحصر در خداوند است. و ان ممكن نيستتأويل كه براي انس
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  تفاوت تفسير و تأويل

كنـد   معتقد است بين تأويل و تفسير تفاوت اساسـي وجـود دارد. وي بيـان مـي     تيميه ابن

 .اشـتراك لفظـي دارنـد    ،كنند با تأويلي كه متاخرين معتقدنـد  ن بيان مياتأويلي كه متقدم

لام و بيان معنـاي آن كـه در ايـن معنـا     رود؛ يكي تفسير ك كار ميه تأويل در چند معنا ب

لفظ تأويل در قران عبارت اسـت   ند وا تفسير و تأويل معنايشان نزديك به هم يا مترادف

ن باشد و به آاگرچه موافق با ظاهر مدلول لفظ قر ؛شود ن مؤول ميآاز چيزي كه كلام به 

، همـو ( متقـدم اسـت  ديدگاه مفسران  اشود كه اين معن وسيله تأويل، تفسير كلام بيان مي

  .)٢٢و  ١٧صص ب،]تا بيو [ ١٤، ص١ج ،١٤١١

تأويل به معناي بازگرداندن لفظ از معنـاي ظـاهري آن بـه معنـاي      تيميه ابن ديدگاه در

بين عامـه اهـل   آنچه را كه گرچه  ؛گيرد صورت مي قرائن غيرظاهري است كه بر اساس

از  يسـلف چنـين معنـاي    دانـد و  مخالف سلف مي ،خرين مقبول افتاده استأسنت و مت

  .)١٥، ص١ج ،١٤١١، همو(اند  تأويل را منكر بوده

چنانچـه كـلام طلـب     .»مراد و مقصـود از كـلام  «معناي ديگر تأويل عبارت است از 

تـأويلش همـان چيـزي     ،شده است و اگر خبـر باشـد   تأويل آن خود فعل خواسته ،باشد

اولـي   .خير تفاوت وجـود دارد است كه از آن خبر داده شده است و بين اين دو ديدگاه ا

خـواه در گذشـته    ،اما دومي مراد خود امور موجود در خـارج اسـت   ؛از سنخ علم است

تأويـل ايـن خبـر خـود طلـوع       ،پس اگر گفته شود خورشيد طلـوع كـرد   ؛باشد يا آينده

  .)٢٣ص ب،]تا بي[ و ١٥ص ،١ج ،١٤١١ و ٢٨٩-٢٨٨ص ،١٣، ج١٤١٦، همو( خورشيد است

نويسد: تأويل  مي ،خود آن را پذيرفته تيميه ابني كه ايف تأويل به معندر ادامه در تعري

تأويل «: هاي آنهاسـت  ون و چگونگيئها و ش كلام همان حقايق خارجي از جهت ويژگي

 ،١٣ج ،١٤١٦، همـو (» في الخارج بما هي عليه من صفاتها واحوالها ةالحقائق الثابت الكلام هو

  .)٢٨ص ب،]تا بيو [ ٢٨٩ص

كنـد كـه كـه خداونـد در سـوره       مبنا در بحث محكم و متشابه بيان مي وي بر اين

يعني تأويل متشابهات تنهـا نـزد    ؛»وما يعلم تأويله الااالله«عمران آيه هفت فرمودند:  آل
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بلكـه علـم بـه معنـاي      ،داند خداست و نفرمود تفسير و معنايش را كسي جز خدا نمي

كتاب انزلناه اليـك  «بلكه فرمود:  ،ه استآيات متشابه و تفسير آن را از مردم نفي نكرد

و اين تدبر  )٢٩ :(ص »كتابي به سوي تو فرستاديم تا در آياتش تدبر كنيد :ليدبروا آياته

امر به تدبر  ،شود و چيزي كه فهميده نشود شامل همه آيات اعم از محكم و متشابه مي

است كه تفسير متشابهات  اين تيميه ابنپس نكته مهم در اين ديدگاه  ؛معناست در آن بي

ولي تأويل در آيات الهـي فقـط منحصـر در خداونـد اسـت و       ؛براي مردم امكان دارد

 .بايـد وقـف كـرد   » ما يعلم تأويله الااالله و« معتقد است واو در آيه عاطفه نيست و در

 ٢٧٥ص ١٣، ج١٤١٦تيميـه،   (ابنداند  مي دليل اين مطلب را وقف اصحاب و تابعين يو

  .)١٢ص ،ب]تا بي[ و

تلـك  « :دهـد  كند كه تأويل آيه حقيقتي است كه آيـه از آن خبـر مـي    بيان مي تيميه ابن

 و ٢٧٧ص ،١٣ج ،١٤١٦، همـو (» الحقائق علي ما هي عليه هـي تأويـل مـا اخبـر االله و بـه     

گـاهي بـه نحـو امـر      ؛كند كه كلام دو نوع اسـت  بيان مي تيميه ابنالبته  ؛)١٥ص ب،]تا بي[

موربه است و گاهي به نحو اخبـار اسـت كـه    أبارت است از نفس ماست كه تأويل آن ع

زيـرا  ؛ دهـد  در اين صورت تأويل امر عبارت است از آن چيزي كه كلام از آن خبـر مـي  

(انشـا)، نفـس فعـل     تأويل امر .كلام يا انشائي است كه در آن امري نهفته است يا اخبار

كه از آن خبر داده شده وقتي اما تأويل خبر حقيقت خارجي چيزي است  ؛مأموربه است

پس تأويل خبر غير از فهميدن معنـاي خبـر اسـت.     ؛كه آن خبر تحقق خارجي پيدا كند

 ،تأويل اخبار قرآن را تحقق آنچه قرآن خبـر از وقـوعش در قيامـت داده اسـت     تيميـه  ابن

هـاي مـنظم و آنچـه در قيامـت از      از قبيل آمدن پروردگـار و ملائكـه در صـف    ؛داند مي

شود. همين مقداري كه قرآن از آن خبـر داده   ها و موازين و جنت و نار ظاهر مي صحيفه

 و ٢٨٣ص ،١٣ج ،١٤١٦، همـو ( دانـد  نمي هايش را جز خدا وقت و اندازه و ويژگي ،است

  .)١٨ص ب،]تا بي[

بـلْ كَـذَّبوا بِمـا لَـم     «در تفاوت تفسير و تأويل با استناد به آيه شريفه  تيميه ابندرنهايت 

 نه كه پنداشتند دروغ جهت آن از را ما آيات (كافران)آنان  يطوُا بعِلْمه و لَما يأْتهمِ تَأْويلُه:يح

كنـد كـه    بيان مـي  )٣٩(يونس:  »د و نه تأويلش بر آنان آمده بودداشتن آن به علمي احاطه
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لام احاطه علمي شناخت كامل معاني ك ـ .احاطه علمي قرآن غير از تأويل آيات آن است

كه تأويل نفس وقوع چيزي است كه از آن خبـر داده شـده اسـت و بـين      درحالي ؛است

شـناخت   .تفاوت اسـت  ،يعني آنچه خبر از آن حكايت دارد ،شناخت خبر و مخبربه آن

آن كه علم بـه مخبربـه و آنچـه كـلام از      درحالي ؛خبر و علم به معاني كلام تفسير است

 ،١٤١٦تيميـه،   (ابـن تأويـل كـلام اسـت     ،است كند كه همان حقيقت خارجي ت مييحكا

  .)٢٨ص ب،]تا بي[ و ٢٨٣ص ،١٣ج

معناي اول عبارت بود از بيان  :كند بيان مي ابراي تأويل سه معن تيميه ابنبر اين اساس 

معنـاي   .انـد  ن از تأويل داشتهااين معنا بود كه متقدم .ي لفظ كه با تفسير مترادف بودامعن

 ـ  اعناي خلاف ظاهر لفظ كه اين معندوم عبارت بود از بيان م خرين منسـوب و  أرا بـه مت

كه به معنـاي حقيقتـي خـارجي    است  تيميه ابنمعناي سوم كه نظر خود  آن را نفي كرد و

معتقد است تأويـل بـه معنـاي اول منحصـر در خداونـد       وي .كند ن دلالت ميآكلام بر 

 ،هم قابل دسترسـي اسـت   شود علم به تأويل براي ديگران گفته مي ياگر در جاي .نيست

 تيميـه  ابـن اما تأويل به معناي سوم كـه ديـدگاه    ؛به معناي اول است كه همان تفسير است

  .)٢٨ص ب،]تا بي[ و ٢٨٩ص ،١٣، ج١٤١٦، همو( ر خداوند استدمنحصر  ،است

ن آخارج چيست و محدود از اما نكته قابل توجه در معناي تأويل اين است كه مراد 

تر از جهان مادي است  سوسات و ماديات است يا داير آن گستردهكجاست؟ آيا فقط مح

سـنخ ماديـات اسـت و جهـان      است عالم از معتقد تيميه ابنعوالم غيرمادي نيز داريم؟  و

موجـودات را در   تيميـه  ابـن لذا بر اساس مقدمـه دوم كـه    ؛اخرت نيز از همين سنخ است

كنـد و   بر همين اساس مشي مـي ن نيز آيات قرآمحسوسات منحصر كرده بود، در تأويل 

يـات  آدر مورد  كه در بحث اسما و صفات و چنان ؛برد تأويلات را به امور محسوس مي

و ديـدگاه وي در مـورد حقيقـت عـالم و      تيميـه  ابـن وضوح ايـن تبيـين    مربوط به معاد به

كه وجـود خداونـد را از سـنخ محسوسـات      طوري به ؛شود انحصار موجودات روشن مي

  يت است.ؤخرت قابل رآاكه معتقد است خداوند در عالم چر ؛داند مي

 ـ   ،است تيميه ابنثار آكه از شارحان  قيم ابن اسـتعمال   امعتقد است تأويـل در چنـد معن

هـلْ  «داند و با استناد بـه آيـه شـريفه     حقيقت شيء را تأويل آن مي اشود؛ در يك معن مي
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: (اعـراف » يلهُ يقُولُ الَّذينَ نسَوه منْ قبَلُ قَد جاءت رسلُ ربنا بِالحْقِّتَأْو  ينْظرُُونَ إِلاَّ تأَْويلهَ يوم يأْتي

[يوم يأتي تأويله] فرارسيدن تأويل اخبار انبياء، خود همان چيـزي اسـت    :نويسد مي )٥٣

تأويل همان ظهور حقيقت خبـر اسـت و    الذا در يك معن ؛اند كه رسولان از آن خبر داده

اسـت و از   خـواب  حقيقت خـارجي تاويل  كهني تأويل، تأويل خواب است معا يكي از

و منـه  «افتـد   ياي خارجي است كه در عالم مثال براي بيننـده اتفـاق مـي   ؤاقسام تأويل ر

 )٢٠٥ص، ١ج ،١٤٠٧ قـيم،  (ابـن  »تأويل الرؤيا الخارجيه التي ضربت للرائي في عالم المثال

كـه خـداي تعـالي     چنان ؛انجام يك كار استو از آن جمله تأويل به معناي عاقبت و سر

  يا أَيها الَّذينَ آمنُوا أَطيعوا اللَّه و أَطيعوا الرَّسولَ و أُولي الْأَمرِ مـنْكُم فَـإِنْ تنَـازعتمُ فـي    «فرمايد:  مي

شَي و نُونَ بِاللَّهتؤُْم ولِ إِنْ كُنتُْمالرَّس و إِلَى اللَّه وهفرَُد ـنُ تَـأْويلا    ءسأَح ـرٌ وَخي كرِ ذلمِ الْآخوْاي  ً:الي

ايد اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد پيـامبر خـدا و اولـو الامـر      كساني كه ايمان آورده

(اوصياي پيامبر) را و هرگاه در چيزي نزاع داشتيد، آن را به خدا و پيامبر بازگردانيد و از 

اين (كار) براي شما بهتـرين   ،روز رستاخيز ايمان داريد اگر به خدا و ،آنها داوري بطلبيد

  .)٥٩ :(نساء» و عاقبت و پايانش نيكوتر است

زيرا تفسير كلام همان بيان معنا و حقيقت آن است كـه   ؛تأويل به معناي تفسير است

  .)١٧٨، ص١، ج١٤١٨ و ٢٠٥، ص ١٤٠٧قيم،  (ابن از آن قصد مي شود

يكـي تفسـير آن و ديگـري     :و اعتبار تأويل استتعبير خواب به د قيم ابندر نظر 

قـالَ يـا   «: به پدرش فرمود يوسفكه حضرت  چنان ؛گردد مي آنچه خواب به آن بر

لَهـا ربـي حقـا    ع ج لُ قَدنْ قَبم يايءهذا تأويل ر تيعنـي حقيقـت و    ؛)١٠٠: (يوسـف » أَب

عاقبت يك كار نيـز تأويـل   علت غايي و  قيم ابناز نظر  سرانجام خواب من اين بود.

كند و حكمـت   اشاره مي خضـر و  موسيوي در اينجا به داستان ملاقات  .نام دارد

دانـد كـه    تأويل امـوري مـي   ،پنهان بود كه از نظر حضرت موسي كارهاي خضر

گيرد كه مراد از تأويل در  درنهايت نتيجه مي .تحمل آنها را نداشت حضرت موسي

همـان   ،گـردد و آن  مـي  ت معنايي است كه لفظ به آن برحقيق ،كتاب خداي سبحان

  حقيقت موجود در خارج است.

تأويـل خبـر را    ،كلام را به خبر و امـر تقسـيم نمـوده    تيميه ابندر ادامه همانند  قيم ابن
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، ١٤٠٧قـيم،   (ابـن نامـد   همان حقيقت خارجي و تأويل امر را نفـس افعـال مأموربـه مـي    

  .)١٧٨، ص١، ج١٤١٨ و ٢٠٥ ص

  تيميه يابي ديدگاه ابنارز

در مورد محكم اين است كه در تعريف محكـم بيـان    تيميه ابناشكال سخن . ١

چـه   ،كه تمـام آيـات   درحالي ؛كلامي است كه نياز به بيان ندارد كرد محكم

چراكه به تصريح قرآن  ؛دارد نياز االله نيز به بيان رسول ،محكم و چه متشابه

و أَنْزَلْنَا إِلَيك الذِّكْرَ لتُبينَ «: ردم بيان تبيين كندبايد قرآن را براي م االله رسول

گونه نيست كه فقـط متشـابه    پس اين :للنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيهِم و لعَلَّهم يتَفَكَّرُونَ

اما در مورد متشـابهات بايـد گفـت كـه ايشـان       ؛داشته باشدنياز نيز به بيان 

كه جمله غيـر از مفـردات    درحالي ؛كرده است متشابهات را منحصر به الفاظ

رساند  غير از آنچه مفردات مي يوالفاظ، هيئت تركيبه نيز دارد كه گاه معناي

 .و چه بسا ممكن است كه در اين هيئت تركيبه تشـابه وجـود داشـته باشـد    

  حال سؤال اين است كه آيا در احكام و تشابه در جملات راه ندارد؟

مـادي و   موجـودات را منحصـر در   تيميـه  ابـن كـه  مطلب ديگـر ايـن اسـت     .٢

اين ديـدگاه   .پذيرد محسوس كرده است و موجود فراتر از عالم ماده را نمي

در نمط رابـع آن   الاشاراتدر  سينا ابنشبيه ديدگاه كساني است كه  تيميه ابن

 ؛اند كه موجوات منحصر در محسوسات است اي قائل كند كه عده را بيان مي

بر اساس همين ديدگاه  .)٢ص ،٣ج ،١٣٧٤سينا،  (ابن كند مي سپس آن را رد

صفات خبري كـه در آيـات بيـان     تيميه ابنحصر موجودات در محسوسات، 

 نمونه اثبات يد براي ؛بر همين معاني محسوس حمل كرده است ،شده است

كننـد و   آيات را بر همين دست مادي و جسماني حمل ميدر براي خداوند 

خداونـد موجـود    اسـت  داراي دست است و معتقدنـد  خداوند است معتقد

يت خداوند را ؤشود و آيات ر خرت با چشم ديده ميآجسماني است و در 

بـودن خداونـد داراي    كه معتقدشدن به جسم درحالي ؛كند بر همين حمل مي
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از جمله اينكـه   ؛محذوراتي است كه منجر به وجود نقص در خداوند است

ست و محدوديت هم ملازم بـا معلوليـت   جسمانيت مساوق با محدوديت ا

  كه خداوند منزه از اين است كه معلول و محدود باشد. درحالي ؛است

نكات قابل توجهي در مـورد تأويـل بيـان     قيم ابن اوو به تبع  تيميه ابنگرچه . ٣

امـا از چنـد جهـت     ؛اند اند و تأويل را منحصر به آيات متشابه ندانسته كرده

تأويل را در نهايت امر همـان واقعيـت خـارجي دانسـته     كه  تيميه ابنديدگاه 

، محل تأمل است. اين تعريف گرچه نسبت به برخي مصاديق درسـت  ستا

هلْ ينْظرُُونَ إِلاَّ تَأْويلهَ يوم « :فرمايد مانند آيات مربوط به قيامت كه مي ،است

ني كه به مصر به پدرش، زما يوسـف و مانند كلام  )٥٣(اعراف:  » تَأْويلهُ  يأْتي

اي پدر ايـن اسـت    قالَ يا أَبت هذا تأويل رءياي منْ قبَلُ:«داخل شد، فرمود: 

بر اين دو آيـه صـادق    ،)١٠٠ :(يوسف» ام تعبير خوابي كه از اين پيش ديده

بـا حضـرت    موسـي اما نسبت به برخي موارد مانند داستان حضـرت   ؛است

متكي به حقيقتي بود  خضرال چون در آنجا افع ؛قابل انطباق نيست خضر

از ظـاهر   موسـي كه آن حقيقت مرجع آن افعال بود، غير از آنچه حضرت 

پـس   ؛شـد  مي فهميد و همين موجب اعتراض حضرت موسي افعال او مي

 ،چنين نيست كه در همه موارد تأويل، تحقق خارجي خبر يا مخبربـه باشـد  

  هان است.بلكه گاه يك فعل ظاهري متكي به حقيقي است كه پن

بـر   ،معتقد است تأويل منحصر در خداونـد اسـت   تيميه ابننكته ديگر اينكه . ٤

اما بايد به اين مطلب توجه داشت كه حتي اگر در آيه هفـت   ؛خلاف تفسير

و ما يعلَم تأَْويلَـه إِلاَّ اللَّـه و الرَّاسـخُونَ فـي الْعلْـمِ      «عمران در جمله  سوره آل

واو را استيناف بدانيم و جمله  )٧عمران:  (آل »بِه كُلٌّ منْ عنْد ربنا يقُولُونَ آمنَّا

شود كه خداوند علم به  دليل بر آن نمي، والراّسخون را جمله مستأنفه بدانيم

؛ ندهد ،تأويل آيات را به كسي حتّي پيامبرش كه قرآن بر او نازل شده است

غيَبِـه    الم الغَْيبِ فَـلا يظْهِـرُ علـى   ع«فرمايد:  كه درباره علم غيب مي گونه همان

تنها  منْ رسولٍ فَإِنَّه يسلُك منْ بينِ يديه و منْ خَلْفه رصداً:  أَحداً إِلاَّ منِ ارتَضى

مگر  ،كند خدا داناي غيب و نهان است و هيچ كس را بر غيب خود آگاه نمي
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. در )٢٧-٢٦(جن:  »نان از رسولان اويندكساني كه از آنان خشنود باشد كه آ

اينجا هم ممكن است رسولي كه از راسخان در علـم اسـت و از غيـب بـه     

هـاي   مصداق از حقيقت قرآن و تأويل آيات آن كه از ،تعليم الهي آگاه است

ها علم  از همه انسانخداوند كه  تيميه ابنپس سخن  ؛آگاه باشد ،غيب هستند

  درست نيست. ،تبه تأويل را سلب كرده اس

  تأويل از ديدگاه علامه

لازم است در فهم ديدگاه علامه به جايگاه عقل  ،قبل از اينكه به بحث تأويل اشاره شود

داراي جايگـاه   طباطباييعقل در ديدگاه علامه  .در فهم و درك معارف ديني توجه داشت

 ـ    .شـود  مي خاص اي است و به آن توجه ويژه آيـات   درك حقـايق  ابـر اسـاس ايـن مبن

ماده نيز قابل اثبات است كه اثـر آن در   يشود و حقايق ماورا منحصر در امور مادي نمي

بسياري از متـوني كـه بـا عقـل      اكند و بر اساس اين مبن تأويل و مصاديق ظهور پيدا مي

  شود. صريح مخالفت دارد، كنار گذاشته مي

هـو الَّـذي   «يه شريفه در آ و ندا آيات قرآن در يك تقسيم برخي محكم و برخي متشابه

قُلُـوبِهمِ    أنَزْلََ عليَك الكْتاب منهْ آيات محكمَات هنَّ أُم الكْتابِ و أخُرَُ متشَابهِات فأَمَا الَّذينَ في

هتَأوْيل غاءتاب تنَْةِ والْف غاءتاب ْنهم هونَ ما تشَابِتَّبعَغٌ فييـ :...ز  اب (قـرآن) را بـر تـو    اوست آنكه كت

نـد و برخـي ديگـر    ا هاي محكم هستند كه اصل و مادر كتـاب  برخي از آن آيه ،فرو فرستاد

آيات متشـابه را پيـروي    ،هست ]و ميل به باطل[هايشان كجي  اما آنان كه در دل ؛اند متشابه

اشـاره   بـه ايـن تقسـيم    )٧: عمـران  لآ( »كنند [چراكه] دنبال فتنه و تأويل آيات هستند...  مي

چراكـه در غيـر    ؛يات بايد محكـم باشـند  آطورقطع برخي  شده است. علامه معتقد است به

 يات به محكم و متشابه صـحيح نيسـت و  آيكي اينكه تقسيم  :اين صورت دو محذور دارد

يات محكـم خواهـد   آهمين  دست كمكند و  يات محكم دلالت ميآوجود بر ن تقسيم يهم

بـودن   چراكـه در صـورت متشـابه   ؛ يات لغو خواهد بـود آدر  بود و ديگر اينكه امر به تعقل

  .)٢١، ص٣، ج1417 طباطبايي،(غيرقابل فهم خواهد بود قرآن ن، آيات قرآتمام 
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محكـم    .محكم اسم مفعول از احكام است و كلمه متشابه اسم فاعل از تشابه است

قـان و  مـراد از محكـم در آيـات ات    .لغت يعني چيـزي كـه فسـاد در آن راه نـدارد     در

در  .به نحوي كه در دلالت بر مدلولشان هيچ نوع ابهامي ندارنـد  ؛يات استآصراحت 

دلالتشـان بـر مـدلول    در شان ابهام وجـود دارد و   متشابه كه در دلالت بر معاني ،مقابل

شـود و متشـابه بـر     خود استقلال ندارند و با ارجاع به محكم مدلولشـان روشـن مـي   

شود و علـت تشـابه در متشـابهات     غير مراد اشتباه مي خلاف محكم در معنا و مراد با

گردد و با بازگرداندن آنها به محكمات  بلكه به معنا و مفهوم و مراد باز مي ،لفظ نيست

ن آگـردد. در قـر   شود و از تشابه خارج مي محكم مي ،كه مرجع و اساس كتاب هستند

ست از مرجع هر چيزي ام در لغت عبارت ا .اند الكتاب توصيف شده يات محكم به امآ

الكتاب، در مقابل  نجاكه بعد از توصيف محكمات به امآگردد و از مي ن برآبه  ءكه شي

»تَشابِهاتشود با ارجاع متشابهات به محكمات آنها نيـز   روشن مي ،آمده است »أُخَرُ م

 كـه  كنـد  علامه بيان مـي  .)٥٧ص، ١٣٨٨ و ٤١ و ٣١، ٢٠صص، همان( شوند مبيين مي

يات مربـوط بـه امـور    آ كه اينيكي اين :يات به دو جهت استآبودن اين  بهوجه متشا

توانـد معنـاي    افتد و نمـي  ن به اشتباه ميآفهم عرفي انسان در درك  غيرحسي است و

 .شـود  يات ديگر اين اشتباه بر طرف مـي آن تصور كند و با رجوع به آغيرحسي براي 

اجتماعي انسان اسـت و امـور   يات مربوط به زندگي آكه برخي  آن استجهت ديگر 

نظام اجتماعي در حال تغيير و تحول اسـت و بـا توجـه بـه تغييـر اوضـاع        بهمربوط 

يـات  آلازم اسـت بـا رجـوع بـه      شوند و يات هم دچار ابهام و تشابه ميآاجتماع اين 

در مقابـل برخـي مفسـران تفسـيرهاي      .)٢٢، صهمـان ( محكم ابهام بر طـرف شـود  

بـودن را تأويـل    بسياري از آنان اساس متشابه .اند تشابه كردهمختلفي درباره محكم و م

شان  ياتي هستند كه ظاهرشان مراد نيست و مراد حقيقيآمعتقدند متشابهات  دانند و مي

دو مطلـب يعنـي    امـا در ايـن ديـدگاه    ؛همان تأويل آن است كه خدا به آن علـم دارد 

كـه اينهـا دو بحـث جـدا      ليدرحـا  ؛بودن به هم خلط شده است داشتن و متشابه تأويل

، ١٣٨٨ و ٢٣ص ،همـان ( انـد  از سوي ديگر تأويل را منحصر در متشابه كـرده ؛ هستند

يـات محكـم و   آمهم در ديدگاه علامه ايـن اسـت كـه تمـامي      و نكته اساس .)٥٤ص



 

 

ت
يس

ل ب
سا

 
ز 

ايي
/ پ

وم
وس

١٣
٩٧

  

  

٧٨  

 

 باشـند  داراي تأويـل يـات متشـابه   آگونه نيست كه فقـط   ند واينا متشابه داراي تأويل

) و حق اين است كـه در اينجـا بايـد بـه راسـخان در علـم       ٤٣ص ،٣ج ،١٤١٧، همو(

اين  ،آيد به دست مي كند: آنچه از احاديث ائمه بيان مي طباطباييعلامه  .مراجعه كرد

اي كه مدلول حقيقي خود را به هيچ وجه  است كه در قرآن مجيد متشابه به معناي آيه

ه مدلول حقيقي خـود مسـتقل   اي اگر در افاد بلكه هر آيه ؛وجود ندارد ،دست ندهده ب

همان ارجـاع   ،توان به مدلول حقيقي آن پي برد و اين به واسطه آيات ديگر مي ،نباشد

جـاء  «و ) ٥: (طـه  »الرحمن علي العـرش اسـتوي  «كه آيه  چنان ؛متشابه به محكم است

لـيس كمثلـه   «با ارجاع به آيه  ،) كه ظهور در جسميت و ماديت دارند٢٢ : (فجر »ربك

و  »قرارگـرفتن «شـود كـه مـراد از     شوند و فهميده مـي  ) محكم مي١١: ري(شو »شيء

معنايي غير از استقرار در مكان و انتقال مكاني است. نتيجه آنكه در فهم آيات  »آمدن«

متشـابهات را بـا ارجـاع بـه      ،قرآن بايد متشـابهات را از محكمـات بازشناسـي كـرده    

 طباطبـايي، ( احكـام و تشـابه  محكمات فهميد و تأويل بحث ديگري است جـداي از  

 .)٢١ص ،٣ج ،١٤١٧

 ،علامه معتقد است اكثر انحرافاتي كه در فرق و مذاهب اسلامي بين ايجاد شد است

بسـياري از اختلافـات كلامـي از     ؛فهمي در محكم و متشـابه اسـت   به جهت اشتباه وكج

متشـابه   يـات آپيـروي از   ويات آالهي ريشه در تأويل اشتباه در  يجمله اوصاف و اسما

متشـابه   از در نهى از پيروى و دارديات متشابه اهتمام خاصي آلذا خداوند درباره  ؛است

 .)٤١، صهمان( كيد كرده استأجويى ت منظور فتنهه ب

شناسي فهم  شناسي و روش قرآن يكي از مسائل مهم در مباحث تمايز تفسير از تأويل:

مفسران تأويـل را مـرادف تفسـير و    آن تمييز دو مسئله تفسير و تأويل است. گروهي از 

 و ٢٧، صهمـان ( انـد  ويژه متكلمان تأويل را معناي خلاف ظاهر آيات دانسـته  همتأخران ب

  داند. نيز تأويل را غير از تفسير مي طباطباييعلامه . )٥٩، ص١٣٨٨

عبـارات   كند كه تفسير عبارت است از كشف و بيان مـداليل الفـاظ و   علامه بيان مي

 به تبيـين و  گردد و شخص پيامبر اسلام مي فسير به عصر نزول قرآن برن و آغاز تآقر

و « اسـت:  ن اشـاره شـده  آيات قرآن نيز به آكه در  چنان ؛پرداخت يات ميآتوضيح الفاظ 
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ِهملنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَينَ ليُتبالذِّكْرَ ل كو نازل كرديم بر تو كتاب را تـا بـراى مـردم    :أنَْزَلْنا إِلَي 

برخـي از   ،ايشـان  بعـد از  ؛)٤٤: (نحـل  »آنچه را برايشان فرو فرستاده شـده بيـان نمـايى   

اصحاب به امر تفسير پرداختند و اين امر بين مسلمانان متداول بود و هر كدام روش در 

  .)٧٠-٦٩ص ،١٣٨٨ ،ي(طباطبايتفسير داشتند 

دو قـول   ،سـت ولي آنچه مشهور ا ؛ن اختلاف وجود داردادر معناي تأويل بين مفسر

ن را نيـز منحصـر در   آيكي قول قدما كه تأويل را مـرادف معنـاي تفسـير و علـم      :است

ند ا كه بين تأويل و تفسير تغاير قائل است قول متاخرين ،در مقابل دانستند و خداوند مي

معتقدند تأويل عبارت است از خلاف ظاهر كه از كـلام قصـد شـده اسـت و در ايـن       و

ند. به تأويل آن نيز خدا ا يات متشابه داراي تأويلآويل ندارند و تنها يات تأآديدگاه تمام 

د اينكـه  گوي علم دارد. علامه معتقد است هر دو قول ناتمام است و در رد دو ديدگاه مي

كه به هيچ وجه روشن  طوري به ياتي متشابهي باشد و براي مردم مجهول باشندآدر قرآن 

با هـدف از نـزول قـرآن و فصـاحت و      ،باشد هشتن نداآنشوند و جز خدا كسي علم به 

شود و قابـل احتجـاج    از سوي ديگر حجيت قرآن تمام نمي؛ بلاغت آن سازگاري ندارد

كـدام معنـاي خـلاف     همچنين در استعمالات قرآن از كلمه تأويل در هـيچ ؛ نخواهد بود

  .)٤٤، ص٣ج ،١٤١٧ و ٥٩ص ،همان(ظاهر اراده نشده است 

بـه  كـه  به معناي رجوع اسـت و هنگـامي    »اَول«ماده  تأويل از كند كه علامه بيان مي

يات عبارت از بازگرداندن آرود به معناي برگرداندن است و مراد ازتأويل  باب تفعيل مي

از  ءيات به حقايقي كه از آن اخذ شده است و تأويل هر چيز آن حقيقتي است كه شـي آ

در  .آيـد  ت از قرآن نيز به دست مـي ي تأويل علاوه بر لغااين معن .گيرد آن سرچشمه مي

از تأويل سـازگاري دارد و همـه آيـات     ااين معن ،يات قرآن كه تأويل به كار رفته استآ

يات محكم آبراين اساس  .گيرند ماده دارند كه آيات از آن سرچشمه مي يحقايقي ماورا

 ،١٣٨٨ و ٤٩و  ٢٣صص ـ ،٣ج ،١٤١٧ ،همـو ( و متشابه داراي اين حقايق و تأويلات هستند

  .)٦٤ و ٦٠صص

ورزد كه تأويل از سنخ حقايق خـارجي اسـت    بر اين نظريه تأكيد مي طباطباييعلامه 

آن حقـايق   .دانـد  هـا مـي   ها و جملـه  نه معنا و مفهوم و آن را امري فراتر از معناي كلمه
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ماننـد   ؛گاهي نيز از امور مادي اسـت  و طبيعي است يخارجي از امور غيرمادي و ماورا

پس تأويـل از سـنخ    ؛از آن اتفاقاتي كه افتاده بود خضرو تأويل  يوسفاب تأويل خو

 طباطبـايي چنانكه علامـه   ؛حقيقتي الهي كه فراتر از عالم ماده است ؛حقايق خارجي است

  نويسد: در ذيل اين آيه مي

ان الحق في تفسير التأويل أنه الحقيقة الواقعية التي تستند اليها البيانات القرآنية مـن  

كم او موعظة او حكمـة ، و انـه موجـود لجميـع الآيـات القرآنيـة : محكمهـا و        ح

متشابهها و انه ليس من قبيل المفاهيم المدلول عليها بالالفاظ بـل هـي مـن الامـور     

سخن حق در بيان تأويل اين است كـه تأويـل حقيقـت واقعـي      :العينية المتعاليه

سنخ حكم باشد يا موعظـه يـا   است كه بيانات قرآني به آن تكيه دارد، خواه از 

ديگر اينكه تأويل از سنخ مفاهيم نيست كه الفاظ دلالت بر آنها داشته  .حكمت

  .)٥٧، ص٣، ج١٤١٧، هموبلكه از امور عيني متعالي است ( ،باشند

ايشـان   .كنـد  را بدون ذكر نام او در مورد تأويل مطرح و رد مي تيميـه  ابنعلامه تفسير 

اند: تأويل عبارت است از امر عينى خارجى كه كـلام   ن گفتهاركند برخي از مفس بيان مي

بر آن امر خارجى اتكا دارد و اين امر خارجى در هر موردى معناى خـاص بـه خـود را    

تأويل در مورد اخبار عبارت اسـت از همـان چيـزى كـه از آن خبـر داده شـده و        .دارد

ته و هاى گذش ص انبيا و امتمانند قص ؛شود اى كه در خارج واقع شده يا واقع مى حادثه

و همه حوادثى كه  ء و صفات خداوند و ايات مربوط به وعده و وعيداسمامربوط آياتى 

تأويل در مورد انشا و طلب عبارت است از مصلحتى كه آمـر   ، امادهد در قيامت رخ مى

اى كه بـراى جلـوگيرى    آوردن آن مصلحت، امر كند و مفسده دست را واداشته تا براى به

  ز آن، نهى نمايد.ا

 اولاً ؛معنا از تأويل با ظاهر آيات سـازگار نيسـت    اين گويد علامه در رد اين بيان مي

ظاهر اين است كه تأويل امرى است خارجى و اثرى است عينى كه بـر عمـل خـارجى    

شود. پس تأويل امرى است خارجى كه مرجع امـر خـارجى ديگـر     مسلمانان مترتب مى

بنابراين توصيف آيات كتاب خدا به اينكه ايـن كـلام تأويـل     ؛ااست، نه مرجع كلام خد

كند از معانى خـارجى، توصـيف آيـات نيسـت، بلكـه توصـيف        دارد، چون حكايت مى
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ن باشد و در اخبارياتش كه معـانى  انامتعلق آيات در انشائيات قرآن است كه عمل مسلم

  خارجيه است.

امـا بازگشـت در    ؛ازگشـت دارد تأويل مرجعى است كه صاحب تأويل بـه آن ب  ثانياً

كارمند در امور ادارى بـه   مثلاً ؛اينجا به معناى خاصى است و هر بازگشتى تأويل نيست

پس تأويل مراجعه خاصـى   ؛گويند ولى اين مراجعه را تأويل نمى ؛كند رئيس مراجعه مى

به دليل اينكه در آيات زير در مـورد مراجعـه خـاص اسـتعمال      ؛است، نه مطلق مراجعه

زودى تـو   هب :سأُنَبئُك بتِأويل ما لمَ تَستطَع علَيه صبراً« فرمايد: مى موسىبه  خضر .دهش

و  )٧٨: (كهـف  »دهـم  خبـر مـى   ،كـردى  طـاقتى مـى   ه براى شـنيدنش بـى  آنچرا از تأويل 

منظورش از تأويل در اين آيات برگشت هر كارى به صورت و عنـوان واقعـى خـويش    

كلمه تأويل در حـوادثى اسـتعمال شـده كـه      يوسفوارد از داستان است و در تمامى م

 ،بينـد  شود و آنچـه صـاحب رؤيـا در خـواب مـى      سرانجام رؤيا به آن حوادث منجر مى

پس نسبتى كـه ميـان آن حـوادث و ميـان رؤياهـا       ؛صورت و مثالى از آن حوادث است

 ـ  ؛همان نسبتى است كه ميان صورت و معناست ،هست ه آن صـورت  صورتى كه معنـا ب

تأمل در برخي آيات ما را به اين  .)٤٥و  ٢٥-٢٤صص ،٣ج ،١٤١٧ ،طباطبايي(كند  جلوه مى

چراكه خداي سبحان بارها فرموده است ما آيات را براي تعقل مردم  ؛كند سو هدايت مي

امـا تأويـل را خـداي سـبحان بـه خـود        ؛فهم مـراد آيـه اسـت    ،فرستاديم و لازمه تعقل

و مـا يعلـم   «فرمايد:  عمران مي كه در ادامه آيه هفت سوره آل نانچ ؛اختصاص داده است

» تأويل همه آيات يا دست كم آيات متشابه را جز خـدا كسـي نمـي دانـد     :تأويله الاّ االله

  .)٢٥-٢٤ص ،همان(

داند يا غير از خداوند نيـز علـم بـه تأويـل دارنـد،       در اينكه آيا تأويل را تنها خدا مي

جملـه  » و مـا يعلـم تأويلـه الاّ االله   «عمران  لآسوره  ٧ يهآاست در معتقد  طباطباييعلامه 

است و واو پـيش از  » الذين في قلوبهم زيغ«در مقابل » و الراسخون في العلم«مستقل و 

ذيلـش در  و يه به قرينـه صـدر   آ .واو استيناف و ما بعد جمله مستقل است »الرّاسخون«

يـات  آبلكه در صدد تقسيم  ،تأويل دارندصدد بيان اين امر نيست كه چه كساني علم به 

نچـه  آبرخـي بـه    ؛به محكم و متشابه است و به دنبال آن تقسيم مردم است به دو گروه
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اند، برخي  و علم به متشابهات را به خداوند واگذار كرده ايمان دارند ،خداوند نازل كرده

  روند. ديگر كه براي ايجاد فتنه به دنبال متشابهات مي

از آن خداى تعالى اسـت و   شود كه علم به تأويل منحصراً ر آيه اين مىدرنتيجه ظاه

بـه برخـي    توان استفاده كرد كه خداوند علم به تأويل را در عين حال از بعضي آيات مي

  ىغَيبِه أَحداً إلاَِّ منِ ارتَض  عالم الْغيَبِ فَلا يظْهرُِ على«مانند اين آيه  ؛ها اعطا كرده است از انسان

إِنَّـه لَقُـرْآنٌ   «يا مانند آيه  نمايد. بعضى از رسولان را استثنا مىكه  )٢٧-٢٦(جن: » منْ رسول:

آنچـه   .)٨٠ـ ـ٧٧(واقعـه:  » كتابٍ مكنُْونٍ لا يمسه إِلاَّ الْمطَهروُنَ تنَزْيلٌ مـنْ رب الْعـالَمينَ    كرَيم في

(طباطبـايي،   ن حقـايق قـرآن اسـت   آبلكه  ،تمفاهيم قرآن نيس ،ن علم دارندآمطهرون به 

  .)٥٥-٥١ و ٢٧صص ،٣ ج ،١٤١٧

  ارزيابي

به نحوي كه با آيات قرآن  ،ه كرده استئتأويل ارا زتحليل دقيق ا طباطباييبا اينكه علامه 

داند و با اينكه تأويل را منحصـر در خداونـد    سازگاري دارد و تأويل را غير از تشابه مي

بـه   برخي از بندگان خاص خداوند كه در صدر آن پيامبر اكرم داند و معتقد است نمي

يه مورد نظر استيناف بـوده  آواو در  استايشان معتقد  با اين همهتأويل قرآن قرار دارد، 

يه دال بر اين آدانند و اين  شود كه تأويل را بعضي از بندگاه مي يه استفاده نميآو از اين 

اي از  كنند كـه عـده   يات ديگر استفاده ميآو از  است كه تأويل منحصر در خداوند است

روش علامـه   چـون  كـه  رسد اين است مطلبي كه به نظر مي .بندگان علم به تأويل دارند

توان معتقد شد كه از همين آيـه هفـتم    يات مفسر يكديگرند، ميكه آاست  اينتفسير در 

ند، علـم  ا سخان در علمتوان استفاده كرد كه برخي بندگان كه همان را عمران مي لآسوره 

يه قرار آيات ديگر را قرينه و مبيين اين آيه عاطفه باشد و آبه تأويل دارند و واو در اين 

يات ديگر علم به تأويل را براي بعضي آاز انگاشت و داد و لزومي ندارد واو را استيناف 

راسـخان   و يات قرينه بر اين است كه واو عاطفه استآاز بندگان قائل شد، بلكه همين 

  دانند. يات را ميآدر علم، تأويل 
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  گيري و نتيجه بندي جمع

ت و محكمــات از چنــد جهــت ادر مــورد متشــابه طباطبــاييو علامــه  تيميــه ابــنديــدگاه 

آيات ؛ يعني ند و برخي متشابها اول اينكه برخي آيات قرآن محكم :همسويي وجود دارد

معتقد اسـت درك و فهـم معنـاي     تيميه ابنشوند. دوم اينكه  به محكم و متشابه تقسيم مي

توانند معنـاي متشـابهات را    بلكه ديگران هم مي ،آيات متشابه مخصوص خداوند نيست

اما در تفسـير محكـم و متشـابه     ؛نظر است هم طباطباييهم با علامه  جهتاز اين  .بدانند

  تفاوت نظرهايي وجود دارد.

اي است كه در معنايش مسـتقل   يهمحكم آ آيه معتقد است تيميـه  ابنتفاوت اول اينكه 

اي است كه نياز بـه   متشابه آيهآيه  و است و نيازي به بيان ندارد و در آن اختلافي نيست

بيان دارد و در يك جا يك معنا دارد و در جاي ديگر معنايي ديگـر، چـون در تـأويلش    

م درتعريف محكـم هـم بـه مفـاد آيـه و ه ـ      طباطبايياما علامه ؛ شود اختلاف حاصل مي

 كند. نكتـه ديگـر   خل نميابودن د داشتن را در متشابه مدلول آن توجه دارد و مسئله تأويل

داند كه  داند و متشابهات را آياتي مي ايشان محكم را مادر و اصل كتاب مي اين است كه

پس همه آيـات از نگـاه ايشـان از نظـر      ؛شود مرادشان با ارجاع به محكمات، محكم مي

  شوند. ند يا با ارجاع به محكمات محكم ميا يا بنفسه محكم ند؛ا معناشناسي محكم

داشـتن آن   اختلاف در معناي متشـابه را بـه جهـت تأويـل     تيميه ابنتفاوت دوم اينكه 

داند و درست همين اسـت كـه گفتـه     آن دو را جدا از هم مي طباطبايياما علامه  ؛داند مي

  شوند. به محكمات محكم مي شود محكم اصل و مادر كتاب است و متشابهات با ارجاع

داراي كه قرآن داراي تأويل است و اين كه تأويـل  هم و علامه از اين جهت  تيميه ابن

تفـاوت   تيميـه  ابـن اما بين ديدگاه علامـه بـا    ؛همسويي وجود دارد است،واقعيت خارجي 

اي داند و تأويل اخبار و انشاه مابازاي خارجي آيات را تأويل مي تيميـه  ابن .ستهظريفي 

داننـد و   قرآن را از هم جدا كرده است و تأويل اخبار را نفس واقعيت خارجي آنهـا مـي  

دانـد نـه از    تأويل را از سنخ حقايق مي طباطبـايي اما علامه ؛ تأويل اوامر را تحقق مأموربه

در نظر علامه تأويـل،   .است تيميه ابنتر از  دقيق طباطباييسنخ معنا و مفهوم. سخن علامه 
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الأمري است كه فراتر از عالم ماده و واقع خارجي است و آن چيزي اسـت   حقيقت نفس

كه منشأ صدور معارف قرآن و احكام الهي و حتي امور خارجي اين جهاني است. پـس  

از نظر علامه ظهور و تأويل يك چيز غير از علمي است كـه از طريـق علـوم حصـولي     

  شود. براي انسان كشف مي

 تيميــه ابــنشناســي اســت كــه  فــاوت مبنــاي معرفــتتفــاوت دو ديــدگاه در ت أمنشــ

دهد كه درنتيجه موجـودات منحصـر در محسوسـات     ظاهرگراست و به عقل بهايي نمي

اي  گراست و براي عقل در معرفـت دينـي جايگـاه ويـژه     علامه عقل ،كند و در مقابل مي

  كند. اثبات مي را ماده و محسوسات يموجوداتي ماورا ،قائل است كه بر اساس آن

ها،  و پيروانش علم به تأويل را مطلقا از همه انسان تيميـه  ابناست كه  آنتفاوت ديگر 

تأويـل را منحصـر بـه خـدا و واو پـيش از       و كننـد  خواه پيامبر خواه غير پيامبر نفي مي

امنا «ويند گ معتقدند راسخون در علم در باب متشابهات مي دانسته،الراسخون را استيناف 

  ؛ايمان آورديم و همه آيات را خدا فرستاده است »به كل من عند ربنا

خوُنَ فـي الْعلْـم   «گرچـه در اينكـه واو در آيـه     -طباطبـايي اما علامه  را واو »  و الرَّاسـ

 -دانـد  عمران تأويل را منحصر به خدا مي داند و بر اساس آيه هفت سوره آل استيناف مي

عالم الْغيَـبِ فَـلا يظْهِـرُ    «و  )٧٩(واقعه:  »الْمطَهرُونَ لا يمسه إِلاَّ« مانند اما بر اساس آيات ديگر

شـدگان   االله و پاك معتقد است رسول )٢٧ـ٢٦: (جن»  منْ رسول  غيَبِه أَحداً إِلاَّ منِ ارتَضى  على

علم به تأويل دارند و نفـي مطلـق    و اهل بيت معصوم او يعني پيامبر ،به طهارت الهي

  پذيرد. نمي را تيميه ابن

هايي مشـاهده   ييهمسو طباطباييو علامه  تيميه ابنحق اين است كه گرچه بين سخن 

  است. تيميه ابنتر از سخن  اما سخن علامه دقيق ؛شود مي
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  و مآخذ منابع

 .قرآن كريم* 

مملكـة  ، ٢چ ؛محمـد رشـاد سـالم   تحقيـق   ؛درء التعارض العقل والنقل ؛تيميه ابن .١

 ق.١٤١١، ر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةنش :العربية السعودية

 /ق١٤١٦، دارالكلمـة الطيبـه  مصـر   ؛مروان كجكتحقيق  ؛مجموعه فتاوى ـــــ؛ .٢

 .م١٩٩٥

؛ محمد رشاد سـالم تحقيق  ؛المحقق شيخ الإسلام بن تيمية منهاج السنة النبويه ـــــ؛ .٣

 .ق١٤٠٦، ميةمؤسسة قرطبة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلا ،الطبعة لأولى

 .تا]الف [بي ،دار المعرفة بيروت: ؛الرد علي المنطقيين  ؛احمد ،تيميه ابن .٤

وري عبـدالرحمن بـن   آگـرد  ،جلـدي  ٥ ؛المستدرك علي مجموع فتـاوي  ـــــ؛ .٥

  ق.١٤١٨، مدينه ؛قاسم

 ؛تصحيح محمد الشيمي شـحاته  ؛التأويل الإكليل في المتشابه و ؛تيمية الحراني ابن .٦

  ب.]تا بي[دار الإيمان،  :مصر ـ الإسكندرية

تحقيـق علـي بـن     ؛الصواعق المرسله علي الجهميـه و المعطلـه   ؛قيم الجوزيه ابن .٧

 .م١٩٩٨ /ق١٤١٨دار العاصمه،  :رياض ؛محمد الدخيل االله

تحقيـق شـعيب    ؛جلاء الافهام في فضل الصلاه علـي محمـد خيـر الانـام     ـــــ؛ .٨

  .م١٩٨٧ /ق١٤٠٧، دار العروبه :كويت ؛عبدالقادر ارناؤوط -ارناؤوط

 .ق١٤١٤، ٥دار الفكر، ج :بيروت، ٣چ ؛لسان العرب؛ بن مكرم محمد منظور، ابن .٩

 .ق١٤١٦مرتضوي،  :تهران ،٣؛ چمجمع البحرين ؛طريحي، فخرالدين .١٠

 :بيـروت  ؛تحقيق صفوان عدنان داوودى ؛مفردات الالفاظ القرآن ؛راغب اصفهانى .١١
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 .م١٩٩٢ /ق١٤١٢ ،دارالقلم

 .ق١٤١٠هجرت،  ، قم:٢؛ چكتاب العين ؛مدفراهيدي، خليل بن اح .١٢

سسه بوستان كتـاب (مركـز   ؤم، قم: ٣چ ؛قرآن در اسلام ؛طباطبايى، محمدحسين .١٣

 .١٣٨٨چاپ و نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم)، 

 ق.١٤١٧انتشارات جامعه مدرسين،  :قم، ٥چ ؛الميزان ـــــ؛ .١٤


